
اقتصاد توجه
یادداشتی از  اسفندیار جهانگرد

عصر روز گذشــته انتخابات ریاســت کمیته ملی المپیک برگزار 
شد تا یکی از دو انتخابات بزرگ ورزشی شهریورماه به سرانجام 
رســیده باشــد. انتخابات کمیته ملی المپیک که پیش از این در 
چند نوبت به تعویق افتاده بود به ششــم شهریور، روز گذشته، 
دو روز مانــده به انتخابات سرنوشت ســاز فدراســیون فوتبال 

موکول شد...

خسروی وفا برنده
 اولین انتخابات مهم شهریور

در یک رقابت مهیج رقم خورد

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۶۱ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ اگوســت   ۲۹     ۱۴۴۴ صفــر   ۱     ۱۴۰۱ شــهریور   ۷ دوشــنبه 
صفحه  ۹همین صفحه

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

این گزارش   را در صفحه  ۶ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: الزام به عذرخواهی وزرای دولت قبل در پرونده قتل، تداوم رؤیاپردازی تیم ملی والیبال ایران در اسلوونی   و یادداشت هایی از  اردوان امیراصلانی، بابک زمانی، مسلم ناظمی، حمیدرضا اکبرپور 

  در علم اقتصاد ارزش یک کالا و خدمت در نهایت با ارزش 
برداشت شده یا احساس خریدار تعبیر می شود و این در واقع 

یعنی ارزشی که خریدار از کالا یا خدمت استنباط می کند. موضوع 
دومی که در ارزش کالا و خدمت دخالت دارد «اصل کمیابی» 
است؛  یعنی کمیابی باعث افزایش ارزش محصول می شود که 
موضوع آب و الماس مثال سنتی این موضوع کمیابی در کتب 

درسی است؛ اما در طول زمان با توسعه کشورها و جوامع این دو 
موضوع دستخوش تغییر قرار گرفته اند.

*  عمومیت یافتــن تخلف هــای اقتصادی هرچند ویرانگر اســت، 
اما دیدن و مطرح کردن آن یک نقطه روشــن محسوب می شود. اولی 
قاعده جامعه را نســبت به مفهوم مدنیت بی تفــاوت می کند، دومی 
اما می کوشــد خمودگی برجای مانده از تخلف را در مسیر بهبود قرار 
دهد. جامعــه ای که در این فضــا روحش آزرده می شــود، با پادزهر 
شــکارِ فســاد ترمیم می یابد. برای همین در اوج تخلف های ناشی از 
ناکارکردگرایی های اجرائی، نباید فراموش کرد که ابتذال، ابتذال است و 
مواجهه با آن اتفاقا نه سیاه نمایی بلکه سفیدخوانی محض خواهد بود؛ 

چون برای رسیدن به سلامتی باید به وضوح از دل بیماری عبور کرد.
یک: ابن خلدون در حافظه تاریخ اندیشه ورزی، فساد را در ظهور و 
سقوط تمدن ها عاملی تعیین کننده می داند. با این نگاه، فساد درواقع 
یک محرک و پیشــران ویران کننده اســت که در نوک حمله ایستاده . 
نوعی ویروس عمل کننده که ســلول های زیست اجتماعی را تخریب 
می کند. در مقابل این تهاجم، ایســتادگی  انسان دستخوش تغییرات 
بزرگی می شــود. آدم ها، نهادهــای متحرک یک جامعه محســوب 
می شوند؛ ســرمایه هایی که پیوستگی را در نظم اجتماعی می سازند. 
ویروس نگاه ندارد و تحرکش بر مبنای صلح نیست. وقتی می آید، نظم 
ارگانیک چرخش حیات را به هم می ریزد. فســاد نیز این گونه است و 
ناخوشــنودی صلح اجتماعی را دامن می زنــد؛ چون نظام اخلاقی را 
آسیب پذیر می کند. تجربه جهانی هم این فرایند را می شناسد. ویروس 
وقتی عمومیت می یابــد، آفت های عمومی را نیز ترویج می کند. مثل 
افســردگی ســوگ که بعد از اپیدمی های مرگ بار، ســرایتش جمعی 
می شود، فســاد نیز همین کارکرد را دارد. صحبت از خمودگی انسان 
اســت؛ پیکره ای که به موازات فرسودگی جســم، خمودگی روح نیز 
ریشه اش را می زند. این روایت از فســاد درواقع انفجار ویروسی را در 
قلب جامعه نشان می دهد که در ناهشیار زندگی جمعی، اضطراب و 
استرس را با همه تفاوت هایشان در کنار هم قرار می دهد. به دلیل تکرر 
یورش ویروس تخلف، احیانا رابطه عکس این تهاجم با امر توســعه 
شناخته شــده است، اما رابطه مستقیم این غلتک با انحنای وضعیت 
روانی جامعه باید کالبدشکافی شود. همه جای جهان کم وبیش فساد 
حضــور دارد. ویرانی های اقتصادی ناشــی از این تهاجم قابل ترمیم 
هستند. اما آیا انســان نیز که مجموعه ای از تپیدن و حس کردن آن را 
ساخته اســت، می تواند در قبال ناهنجاری های اقتصادی به سرعت 

ترمیم شود؟
 دو: به تازگی یکی از مسئولان ارشد پلیس گفته است بعد از افزایش 
قیمت ها در سال ۹۷، سرقت ها ۳۷ درصد افزایش یافته اند. رفتارشناسان 
اجتماعی نیز می گویند ناملایمات اقتصادی ۷۰ درصد اضطراب ها را به  
وجود می آورند؛ به نحوی که ۸۰ درصد تنش های شهری ناشی از تأثیر 
همین معضلات اقتصادی هســتند. این ارقام آزار می دهند، اما هستند 
نه برای سوءاســتفاده یا جهت گیری های سیاســی، بلکه خودی نشان 
می دهند تا راهبردهای توانمندسازی انسان شکل بگیرند. قطعا چاره ای 
نیســت که بپذیریم آفت از جنس اقتصادی اش، آســیب های روحی را 
دامن می زند؛ چون پیوســتگی های ارتباطی را در بطن مناسبات شهری 
بــه دورافتادگی اجتماعی تبدیل می کند. این بریدگی ها در شــکل دادن 
به اضطراب عمومی نقشــی تعیین کننده دارند. باور کنید کار به همین 
ســادگی جلو می رود. درصد بالای اختلال روانی و شــخصیتی در یک 
جامعه، یکباره اتفاق نمی افتد. توســعه نامتوازنی شــکل می گیرد که 
فساد کلید محتوای آن را می سازد. در این فقدان تعادل توسعه، فاصله 
طبقاتی دهان باز می کنــد و یکباره از دل همه این بازه ها ارقامی بیرون 
می ریزند که آدم را از هجوم ناهنجاری های روانی می ترسانند. باید کاری 
کرد. قطعا قوانین قضائی و عرفی برای برخورد با فساد کم نداریم. فساد 
در همه جای دنیا قطع شــدنی نیست، اما چه چیزی می تواند ضریب و 

درصد آن را به سود توسعه متوازن استاندارد کند؟
ســه: وقتی در میانگین قوانین و ایدئولوژی های لازم برای انسداد 
مســیر ابتذال اقتصادی، کاســتی تعیین کننده ای وجــود ندارد، حتما 
«میان مایه»گــی را بایــد در جای دیگری جســت وجو کــرد. این گونه 
ببینیــم، بعد از آنکه مختصات روانی یک جامعه به ســمتی می رود 
که «پیشــتازی به هر قیمتی» گسترده می شود، فســاد را باید ناشی از 
کوتاهــی داده های فرهنگی و همچنین کســر ذهن هــای فاقد توان 
پردازش در موقعیت های برتر ســازمانی تفســیر کرد. توسعه ایرانی، 
امروز از ناحیه بوروکراســی ناکارآمد رنــج می برد و این عقب ماندگی 
ســاختاری را آدم هایی شدت داده اند که دچار کم بنیه بودن صلاحیت 
اجرائی هستند. به این استعاره می شــود تکیه داد که بوروکراسی ما 
گرفتار پســر فت فنی شده  اســت؛ چون بدون شک رابطه ای مستقیم 
میان فســاد با ســقوط «فرهنگ ســازمانی» وجــود دارد. فرهنگ در 
ســازمان بوروکراسی، شبیه شــخصیت در کردار یک فرد است. آداب 
و فرهنگ ســازمانی، ارزش هایی هستند که پیوستگی های مشترک را 
در راســتای اهداف ملی می سازند. آدم هایی کوتاه تر از این مفاهیم در 
ارگانیسم تعیین کننده سازمان، پیوند بوروکراسی را با عقلانیت فرهنگی 
قطع می کنند. اخبار فســاد برای جایی نظیر سرزمین ما هرچند تلخ، 
اما به رغم همه این حرف ها باید از یک جایی به بعد خوشــحال کننده 
شوند. آنها را باید تلنگری فهمید که تعجیل در اصلاح بوروکراسی را 
با به کارگیری منابع انسانی کارآمد تسریع می کنند؛ اگر به خیزشی برای 
اصلاح «فرهنگ سازمان بوروکراسی» تبدیل شود. در غیر این صورت، 
پسامد تکرر در گویش خبری فساد، گسیختگی مفهومی جامعه را کلید 
می زند. حضور در مسیر ساختن از هر منظری یک امکان ملی خواهد 

بود؛ لطفا این حرکت را روشن کنید.

فراموشــی در سرشت دیپلماسی نهفته اســت. دیپلماسی پدیده 
غریبی اســت که نه به گذشــته نگاهی دارد و نه آینــده را می نگرد. 
دیپلماسی حال نگر اســت و فقط در اکنون از دریچه منافع حداکثری 
ملی به رویدادها نگریسته و عمل می کند. کشورهای جهان و منطقه 
ما با چنین شــیوه ای سلوک سیاســی دارند. باور دارم این اصلی ترین 
ویژگــی رفتار سیاســی فراملی جهــان معاصر اســت. ویژگی دیگر، 
سازگاری دیپلماســی با خرد جمعی است.  دیپلماســی برآیند آرای 
سیاسی و کنش سیاسی فراملی کارا و مؤثر و حاصل تضارب و تجمیع 
آرا در راســتای منافع ملی است. دوران شکل گیری دیپلماسی بر پایه 
آرای فردی در جهان به سر رسیده است. شرایط نوین برای شکل گیری 
دیپلماسی، حاصل گســتردگی و ژرفنای دستیابی به اطلاعات است. 
در گذشته بازه زمانی برای آشکارشدن دیپلماسی مخالف منافع ملی 
طولانی بود. اما اکنون با درهم تنیده شــدن جوامع بشری و اقیانوسی 
از داده ها که در هر ثانیه بر سر مردم فرو می ریزد، ناکارایی دیپلماسی 
از آغاز آشــکار می شود. شهروندان سیاره ما با چنین پایه آگاهی هرگز 
انتظار ندارند فردیت بر سازوکارهای سیاسی و دیپلماسی حاکم باشد، 
زیرا دیپلماســی اصولی برآمده از خرد جمعی است. دو اصل ویژگی 
فراموشی دیپلماسی در مورد گذشته و نادیده گرفتن آینده و اصل مبتنی 
بودن دیپلماســی اصولی بر خرد جمعی برای ما آموزه های بسیاری 
دارد. در میان رهیافت ها از مهم ترین حرکت ها در راستای منافع ملی 
در اکنون اســت. اکنونی که در آن به دنبال دوســتان گذشــته و آینده 
خود نباشــیم، حسن همجواری به مفهوم تکاپوی دوست سیاسی در 
گذشته نیست. آینده نیز در جهان پرتنش سیاسی کنونی چندان رو شن 
نیســت. موازنه منفی در بستری از حســن همجواری و سیاست های 
مسالمت جویانه بهترین شیوه دیپلماتیک در این زمانه پرآشوب است. 

ما در زمینه این شیوه رفتار سیاسی فراملی تجربه های بسیاری داریم.

سیاه و سفید فساد

دیپلماسی فراموشی

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران گزارشی از حضور در کنار    یک خانوار چهار نفری که  از راه زباله گردی امرار معاش می کنندگزارشی از حضور در کنار    یک خانوار چهار نفری که  از راه زباله گردی امرار معاش می کنند
سفره ای کوچک، آسمانی پهناورسفره ای کوچک، آسمانی پهناور

بسیاری از متخصصان فناوری ارتباطات متقاضی دریافت ویزای کار در امارات و قطر شده اندمهاجرت مجازی 

ســیامک صدیقی : روزمرگی بیــش از هر چیز «حیرت» را از ما گرفته اســت؛ 
آن گونه که دیگر هیچ چیزی چنان که باید، مبهوت مان نمی کند. پیشــامدهای 
ناهنجار و شــگفت انگیز گرداگرد مــا را گرفته اند و تکــرار غم انگیز روزها، ما 
را آن گونه محبوس کرده اســت که هیچ کدامشــان نگاهمــان را به تعجب 
وا نمی دارد و حواس مان را با خودش نمی برد. حیرت با چشم آغاز می شود، با 

دیدن؛ و ما چشم هایمان را دست عادت داده ایم. 

مســیرهای تکراری، معاشرت های تکراری، وظایف تکراری و... و شــتاب افتاده است در همه روزهای 
به تکرار افتــاده و انســان را بــا خودش همراه کرده اســت. این گونه شــد که ما حیرت کــردن را فراموش 
کرده ایــم... . دیدن پاهای نوجوانی که خودش را تا کمر درون ســطل های بزرگ زباله خم کرده اســت و 

دســت های کوچکش را تا آرنــج در کاوش نصیبی ناچیز از ســخاوت هر روزه تک تک ما! درون پســماند 
ســفره های کوچک و بزرگ این شــهر می چرخانــد، برای ما تصویر غریبی نیســت. یــا گونی های تنومند 
وصله پینه شــده ای که یک کودک شش، هفت ســاله آن را روی دوش گرفته و کیلومترها این سو و آن سوی 
شــهر می کشد، دیگر کمتر کســی را به حیرت وامی دارد. یا... یا... یا... دستم را که با «مرتضی» بردم داخل 
ســطل زباله، دل آشــوب کننده تر از بوی زباله های فاسد، یک لزجی چندش آور بود که با پاره شدن کیسه ها، 
روی دســت های من غلت می زد.  در دنیا شــغل های بســیاری وجود دارد؛ برخی  از آنها خواهان بسیاری 
دارند و برای تسخیرشــان خودمان را همه  گونه به آب و آتش می زنیم، برخی  کارها مرســوم تر هســتند و 
پیش پا افتاده  که روزهای بســیاری از ما را ســاعت ها و ساعت ها با خودشان می برند و ماهانه دخلی رقیق 

برای ما باقی می گذارند و برخی کسب وکارها هم نادر هستند؛ گاه جذاب و گاه نفرت انگیز. 

  در علم اقتصاد ارزش یک کالا و خدمت در نهایت با ارزش برداشت شــده یا احســاس خریدار تعبیر می شود 
و این در واقع یعنی ارزشــی که خریدار از کالا یا خدمت اســتنباط می کند. موضوع دومی که در ارزش کالا و 
خدمت دخالت دارد «اصل کمیابی» است؛ یعنی کمیابی باعث افزایش ارزش محصول می شود که موضوع 
آب و الماس مثال ســنتی این موضوع کمیابی در کتب درســی است؛ اما در طول زمان با توسعه کشورها و 
جوامع این دو موضوع دســتخوش تغییر قرار گرفته اند. موضوع اول، مطابق نیازهای هرم مازلو در جوامع 
دچار تغییر و تحول شده است و جوامع توسعه یافته نیازهای اولیه شان عموما مرتفع شده و به  دنبال کسب 
نیازهای بالاتر و نوک هرم هســتند. این مســئله از طرف دیگر به ســاختار سنی و هرم جمعیتی کشورها هم 
وابســته است و جوامع با ساختار سنی خاکستری و توسعه یافته بیشتر در صدد رفع نیازهای بالای هرم خود 
هســتند.  موضوع کمیابی هم در طول زمان دچار تغییر و تحول شــده اســت. در این باره، ماتریس انرژی و 
ارتباطات و ترکیب این دو در هر برهه باعث تحول نظام اقتصادی شده است. در جوامع سنتی و فئودالی و 
کشاورزی اولیه زمین عامل کمیابی بود (که در تطابق با نیازهای مازلو، نیازهای اولیه بود). زندگی کشاورزی 
و فئودالی، حول ارتباطات گروهی و محلی و منابع مشــترک شکل گرفته بود. در ادامه، کشاورزها با تحول 
در ماتریس انرژی و ارتباطات، زمین های خود را از دست دادند و منبع انرژی هم عوض شد و آب و باد منبع 
انرژی شدند و اقتصاد از تولید به اقتصاد مبادله تغییر کرد. در این دوره نیروی کار آزاد شرایط را برای تولید 

فراهم کرد. در این برهه، تحول در ارتباطات مربوط به «ماشین چاپ» بود. در ادامه، منبع انرژی مجدد تغییر 
کرد و زغال سنگ منبع انرژی شد و تحولات صنعتی در حمل ونقل اتفاق افتاد و ابداع تلگراف تحول بخش 
ارتباطــات بود. در مرحله بعــدی ماتریس انرژی و ارتباطات، نفت و تلفن بودند که باعث تغییر و تحول در 
جامعه شــدند و شرکت های بزرگ شکل گرفتند. با گسترش صنعت و انقلاب صنعتی در دو دوره، موضوع 
کمیابی هم دچار تغییر شــد و ابتدا نیروی کار ماهر عامل کمیابی اقتصاد بود و بعد از آن کمبود دانش در 
جوامع عامل کمیابی شــد. در شــرایط حاضر، ماتریس انرژی و ارتباطات در دنیا نسبت به قبل تغییر کرده 
اســت. منبع انرژی، انرژی های تجدیدپذیر شدند و منبع ارتباطات هم اینترنت شده است. اینترنت مدیریت 
انرژی ها را سهل تر کرده است. همه اینها با بحث اینترنت صنعتی و اینترنت اشیا، چاپ سه بعدی، داده های 
بــزرگ و... مدیریــت انرژی و مصــرف را در آینده نیز راحت تر خواهند کرد. این تحــولات برگرفته از مفهوم 
کاهش هزینه نهایی به سمت صفر هستند و ظهور «تولیدمصرف کننده ها» یکی از پدیده های نوظهور عصر 

حاضر است.
ادامه در صفحه ۵

یادداشت

اقتصاد توجه

برنامه جامع اقدام مشترک  میان اخبار امید بخش 
و نا امید کننده همه را سر در گم کرده است 

تغییرات آب و هوای فلات ایران در حال جولان است

یادی از بزرگان دوبله در ایران؛ آنهایی که 
خاطره های بزرگی را جاودان کردند

«شرق» در گفت وگو با نمایندگان بررسی کرد

نام زاهدی وفا، حمیدرضا حاجی بابایی، مهرداد بذرپاش و 
محمد عباسی   در بین گزینه های احتمالی به چشم می خورد

دلبری های برجام

تاریخ اقلیم خشک

صداهایی که هنوز
 به گوش می رسند

وزارت کار  به  چه کسی 
می رسد؟

۳

۲

۱۰

۱۱

  عکس : امیر جدیدی

علی دهقان 

محمود اشرفی

اقتصاددان
اسفندیار جهانگرد

همکاران گرامى برادران محترم بنفشى
مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت مى گوییم.

 از خداوند سبحان براى آن مرحوم علو درجات 
و براى شما و سایربازماندگان، صبرآرزومندیم. 

چاپ صمیم 

انا الله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت  مرحوم مغفور حمید بنفشى 

موجب تأسف و تأثر شد. مرحوم بنفشى از مدیران 
فنى خوشنام و باسابقه صنعت چاپ بودند  که به شکلی 

ناگهانی از این جهان رخت بربستند.
این مصیبت را به همسر داغدار و فرزندان برومندشان 

آقایان مجید، سعید، سامران، فرهاد یوسف، فرشید 
و سرکار خانم پریا صمیمانه تسلیت مى گوییم. از 

خداوند سبحان براى آن مرحوم  علو درجات و براى 
سایربازماندگان صبر و اجر آرزومندیم. 

روزنامه شرق

هر عزیزى که رفت، گوشه اى از دل ما را 
با خود برُد ...

خبر بر ما کوتاه و تلخ رسید...
«زیبا لاهیجى» مدیر انتشارات دامون، رهسپار سفر 

ابدى اش شد و ما را تنها گذاشت تا خاطرات حضور 
سبزش را مرور کنیم و چراغ راه و یادش را روشن 
نگاه داریم. انتشارات روشنگران و مطالعات زنان 
و انتشارات دامون، این غم جانکاه را به حضور 

سرکار خانم شهلا لاهیجى و جناب آقاى دکتر فریور لاهیجى 
تسلیت عرض نموده، و از درگاه خداوند بلندمرتبه 

آرامش بازماندگان را خواستار است.
یاد عزیزش سبز


